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 تكاپوي صلح پايداردر 
 ١زاده دكتر ابراهيم بيگ   
 دانشيار دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي   

 چكيده      
صلح و امنيت جهاني از آرزوهاي هميشگي بشر اسـت و هميشـه نيـز از سـوي     

تـوان بـا    سـؤال ايـن اسـت كـه آيـا مـي      . هاي مختلف تهديد شـده اسـت   پديده
نه، جنايات عليـه بشـريت، تروريسـم، فقـر،     هايي مانند مخاصمات مسلحا پديده

مبارزه كرد و جهاني بـا  ... بيماريهاي لاعلاج، بلاياي طبيعي و سوانح صنعتي و
اي دربـارة صـلح    مدار چيست و چه وظيفـه  صلح و امنيت ساخت، دولت قانون

مـدار و راههـاي ايجـاد     پايدار جهاني دارد؟ اين مقاله به بررسـي دولـت قـانون   
 .پردازد صلح پايدار مي

مـدار، سـازمان ملـل متحـد،      صلح پايدار، امنيت، دولـت قـانون   :يواژگان كليد
 .شوراي امنيت

 مقدمه
دسـتيابي و نيـل بـه سـعادت،     «نمايد كه مطلب با اين جملـه آغـاز شـود كـه      مفيد مي

                                                        
١. ebeigzadeh@hotmail.com 
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 .»باشد و تعالي انسانها فقط از راه صلح پايدار ممكن مي پيشرفت
هي و خوردن ميوة ممنوعه و هبـوط وي بـه ايـن    از زمان سرپيچي آدم از فرمان ال

ناكجاآباد همواره صلح سواره، و او و فرزندانش پياده و دوان دوان در پي رسيدن به 
توزي و در يك كلام، جنگ و  ترتيب خشونت، تنفر، انتقام، كينه بدين. باشند آن مي

رگيريها گـاهي  منشأ اين د. اي با زندگي بشر عجين گرديده است درگيري دائمي به گونه
نژادي، قومي و ملي و زماني فقر و تبعيض، روزگاري مذهب و عصري جملگي آنها 

اي در قالـب   اين درگيريها در دوران ماقبل دولت در شـكل وسـيع و گسـترده   . بوده است
تعرض و دخالت امپراطوري سن ـ ژرمن و كليسـا   . برخوردهاي نظامي وجود داشت

م خصوصـي زنـدگي افـراد سـبب پيـدايش      هاي مختلـف و حتـي بـه حـري     در عرصه
مداران آن روزگاران  و مخالفت قدرت حاصل ظهور اين نهضت. پروتستانتيسم گرديد

با آن، جنگهايي بود كه اروپا را براي مدت سي سال به ورطة خشـونت و خـونريزي   
اين نزاعها پايان يافت  ١٦٤٨١كشاند؛ تا اينكه سرانجام با انعقاد معاهدات وستفاليا در 

بـدين ترتيـب   . پا به عرصة وجود گذاشت ٢ـ ملّت و نهاد جديدي تحت عنوان دولت
الدولي به خود گرفت و روابطي  المللي تغيير يافت و ساختاري بين ساختار جامعة بين

اميد آن بود كه انعقاد اين معاهـدات بتوانـد   . المللي هويدا گشت جديد در صحنة بين
ذا روابط ناشي از اين معاهـدات نـه مبتنـي بـر صـلح،      ه مع. صلح جهاني را به ارمغان آورد
معاهدات وستفاليا با اتكا به عقل و منطق محض، اصـل  . بلكه بر امنيت استوار گشتند

اصلي كه ضمن داشـتن امتيـازاتي،   . برابري حاكميت دولت ـ ملتها را به ارمغان آورد 
ادة دولت حاكم بـر آن  المللي به رغم ميل و ار داد تا قاعده يا هنجاري بين امكان نمي

الـدولي همچنـان بـه     بنابراين فضاي امنيتي ايـن بـار در سـاختاري بـين    . تحميل گردد
. طبيعي است كه در چنين فضايي دولت بر حقوق مسلط است. حيات خود ادامه داد

مجبـور   ٣در اين حالت است كه به قـول ژان ـ ژاك روسـو، انسـان در حـال تـوحش      

                                                        
منعقد شد كه طبق آنها كليسا و  (osnabröck)و اسنابروك  (munster)در وستفاليا دو معاهدة مونستر . ١

 .امپراطوري ژرمن مقدس قدرت و اقتدار خود را از دست دادند
٢. Nation – State  يا Etat – Nation. 

٣. État de nature. 
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بـه مثابـة يـك ميثـاق جمعـي از آزاديهـاي       » اد اجتمـاعي قـرارد «كه با انعقاد  شود مي
افسارگسيخته خود به نفع جامعه و هيأت حاكمه صرف نظر نمايـد يـا آنهـا را بسـيار     

باشد، از اين مسئلة بسيار مهـم غافـل    اما روسو، كه تحت تأثير افكار هابز مي. محدود كند
يا قرارداد اجتمـاعي  يعني ميثاق جمعي  است كه در صورت تعارض ميان منافع جمعي،

ضمن آنكه روسو از اين امر مهم هم تا حـدودي  . و منافع هيأت حاكمه چه بايد كرد
غافل است كه انسانها تمايل دارند تا بر اساس اشتراكات بـا يكـديگر ارتبـاط داشـته     

رسد قرارداد اجتماعي پيشنهادي جان لاك، ارزش بيشتري  بنابراين به نظر مي. باشند
ميـان انسـانها و جامعـه    » قرارداد اجتمـاعي «ان لاك هم به وجود يك ج. داشته باشد

 :دارند كه عبارتند از معتقد است، ولي دو حق را همچنان براي خود محفوظ مي
 ).باشد كه همانا حقوق بشر و در رأس آن حق حيات مي(ـ حق صيانت از خود ١
 .ـ حق مالكيت٢

وامـل ارتبـاط آنـان بـا يكـديگر      اين حقوق بيانگر مهمترين اشتراكات انسانها و ع
براي حفظ اين دو حـق هـم بايـد سـازوكارهايي بـر عملكـرد هيـأت حاكمـه         . است

. باشـند  هاي اصـلي صـلح مـي    اين حقوق عوامل معنوي و در واقع ريشه. نظارت كند
كنـد، كـه صـلح در مفهـوم برقـراري روابـط        رعايت آنها نه فقط امنيت را حفظ مـي 

اين اشـتراكات ميـان انسـانها در نهايـت اجـازه      . كند يجاد ميدوستانه و پايدار را نيز ا
مبتنـي بـر    ٢مبتني بر همكاري، به جامعة جهـاني  ١المللي دهد تا بتوان از جامعة بين مي

اي كـه توسـط بزرگـاني چـون لئـون دوگـي در قلمـرو         همبستگي گذار نمود؛ نظريه
در جامعـة   .الملـل مطـرح شـده اسـت     حقوق عمومي و ژرژ سل در حوزة حقوق بين

تـوان   مـي ) المللـي  موجود در جامعـة بـين  (جهاني است كه در كنار اشتراكات مادي 
 .اشتراكات معنوي و در رأس آنها صلح را مشاهده نمود

هذا بروز دو جنگ جهاني اول و دوم سبب شد كـه همـواره امنيـت بـر صـلح       مع
ت خـود ادامـه   همچنـان بـه حيـا    ٣المللي بر مبناي همكـاري  اولويت يابد و جامعة بين

                                                        
١. International Society يا La Société Internationale. 

٢. International Community يا La Communauté Internationale. 

٣. Cooperation. 
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بالطبع همكاري فقط عاملي براي رفع نيازهاي مادي اعضاي جامعه خواهد بود، . دهد
و عنايت چنداني به نيازهاي معنوي نـدارد، و در صـورت عـدم تسـاوي ميـان اعضـا       

گـردد كـه ايـن بـه نوبـة خـود سـبب تـداوم مناقشـه و           همكاري خود عامل سلطه مي
جنگها و خشونتهاي بعد از دو جنـگ جهـاني   استمرار درگيريها و . شود مخاصمه مي

هـاي اميـد ايجـاد يـك      با تشكيل سازمان ملل متحـد بارقـه  . مثبِت چنين ادعايي است
منشور ملل متحد در پيشگفتار خود با اعـلام عـزم   . خورد به چشم مي» جامعة جهاني«

راسخ ملل متحد به جلوگيري از جنگ، رعايـت حقـوق بشـر و آزاديهـاي بنيـادين،      
اي مبتنـي بـر    جامعـه . اي بر اساس ارزشهاي مشترك انسانها را نويـد داد  د جامعهايجا

اما اندك زماني پس . همبستگي كه بتواند صلحي جاودان و پايدار را به ارمغان آورد
از تأسيس سازمان ملل متحد، بار ديگر جنگ و اين بار از نوع سرد، ساية شوم خـود  

داف مندرج در منشور در مقابل اهداف عملـي  بدين ترتيب اه. را بر سر آن گستراند
دولتها به مسلخ كشيده شدند، و همچنان امنيت بر صلح و دولت بر حقـوق بـه ويـژه    

 .حقوق افراد برتري خود را تداوم بخشيدند
) حداقل در مهمتـرين بخشـهاي جهـان   (فروپاشي بلوك شرق و اضمحلال كمونيسم 

، يعنـي ايجـاد جامعـة    »لـل متحـد  م«براي لحظاتي نويـدبخش تحقـق آمـال و آرزوي    
هذا نه تنها اين امر تحقـق نيافـت، بلكـه سرنوشـت      مع. جهاني مبتني بر همبستگي شد
تر و دشـوارتر بـه خـود گرفـت؛ چـون كـه تهديـدات         بشر وضعيتي به مراتب پيچيده

جديدي فراروي صلح احتمالي جهاني قرار گرفت و سبب شد كه فضـاي جهـان بـه    
اي در هميشـة   المللي، كه بـه گونـه   علاوه بر مخاصمات مسلحانة بين. تر شود مراتب امنيتي

تاريخ تداوم داشته و دارد، تحولات دهة نود، قرن بيستم و تغيير شرايط عيني جامعـة  
. المللي سبب شد تا درگيريها به سوي مخاصمات مسلحانة داخلي سوق پيدا كنـد  بين

. باشـد  مـي ... ي، مـذهبي، ملـي  مخاصماتي كه مبناي اغلب آنها تنفرهاي قومي، نـژاد 
گـوين، روآنـدا، كنگـوي دموكراتيـك و دارفـور       بحرانهاي سومالي، بوسني و هرزه

بر اينها بايـد تهديـداتي   . باشد آميز مي هايي از چنين مخاصمات فاجعه نمونه) سودان(
ماندگيهاي اقتصادي، بروز بيماريهـاي صـعب يـا لاعـلاج، بـروز       ديگر از جمله عقب

و سوانح صنعتي، تروريسم، اشاعة سلاحهاي كشتار جمعي و جنايـات   بلاياي طبيعي
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هايي نه تنهـا مـانع برقـراري صـلح      بروز چنين پديده. فراملي را نيز افزود يافتة سازمان
 .شده است، بلكه حتي امنيت را نيز در معرض مخاطرة جدي قرار داده است

هـايي   پديـده . ارزه كردها مب توان با اين پديده حال سؤال اين است كه چگونه مي
تواند حيات و هستي بشري را با خطر نابودي مواجه كند؛ به  كه هر يك به تنهايي مي
المللـي، يعنـي سـاختار     رسد كه در ساختار فعلـي جامعـة بـين    عبارت ديگر به نظر مي

مدار است كه بتوان  الدولي فقط با برتري حقوق بر دولت يعني ايجاد دولت قانون بين
مدار چيست؟ و نقش آن در ايجاد صلح پايدار  اما دولت قانون. ني بنا نهادجامعة جها

 .پردازد باشد؟ اين مقاله به بررسي مسائل فوق مي چه مي

 مدار دولت قانون. 1
 .شود مدار به اجمال بررسي مي در اينجا مفهوم و وظايف دولت قانون

 ١مدار مفهوم دولت قانون. 1ـ1
دولـت  . شـود  مـدار پرداختـه مـي    ي مفهوم دولت قـانون در اين گفتار به بررسي اجمال

اسـت كـه در نيمـة دوم     ٢مدار در واقع برگرفته از تئوري آلماني رشت اشـتات  قانون
رغم معـاني متعـددي كـه     علي. قرن نوزدهم در دكترين حقوقي آلمان مطرح گرديد

ه دولـت  دارد، در اينجا اين مفهوم از آن مد نظر است ك» مدار ن دولت قانو«اصطلاح 
در . شوندگان بايد از حقوق و يك نظـام حقـوقي تبعيـت كنـد     در رابطة خود با اداره

چنين دولتي، قدرت فقط از طرقي كه نظام حقوقي جاري مجاز دانسته اسـت اعمـال   
شــوندگان هــم از ســازوكارهاي حقــوقي بــراي برخــورد بــا ســوء   گــردد و اداره مــي

مهمي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار نكتة . هاي دولت از حق برخوردارند استفاده
گيرد اينكه منظور از حقوق و نظام حقوقي حاكم بر دولت هـر نـوع حقـوق و نظـام     
حقوقي نيست؛ يعني صرف اينكه دولتي از يك نظام حقوقي تبعيت كنـد بـه معنـاي    

بلكـه مـراد   . باشد مدار بودن در مفهومي كه مد نظر ماست نمي مشروعيت آن و قانون
                                                        

١. Rule of Law يا Etat de Droit. 

٢. Recht Staat. 
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از نظام حقوقي است كه حقوق بنيادين افراد در آن از بالاترين ارزش و اعتبار  تبعيت
اين . به عبارت ديگر دولت بايد داراي مشروعيت دموكراتيك باشد. برخوردار باشد

چنين نظامهاي حقوقي ابتدا با بروز انقلابات در برخي از كشورها ايجاد شد و حقوق 
اما شكست نهضتهاي ليبرالـي مبتنـي   . يني گرديدب بنيادين افراد در قوانين اساسي پيش

در مقابل توتاليتاريسـم در ايتاليـا، آلمـان و فرانسـه      ١)دستورگرايي(بر قوانين اساسي 
بينـي حقـوق در سـطحي برتـر از نظـام       سبب شد تا پوزيتيويسم حقوقي به فكر پـيش 

للـي در قلمـرو   الم با تدوين مقررات بين. المللي بيفتد حقوق داخلي، يعني در نظام بين
المللـي بودنـد كـه توانسـتند بـر مقـررات        حقوق بنيادين افراد، اين بار اين قواعد بـين 

ترين سـطوح قـوانين داخلـي     داخلي تأثير گذارند و دولتها را وادار نمايند تا در عالي
پر واضح است كه اين . خود، يعني در قوانين اساسي، حقوق بنيادين افراد را بپذيرند

صرفاً جنبة شكلي و تشريفاتي داشته باشد، بلكه بايد سازوكارهايي نيـز   پذيرش نبايد
اين حركت اول بـار بعـد از جنـگ دوم جهـاني در     . بيني گردد براي حمايت از آنها پيش

آلمان آغاز شد تا نشان از گسيختگي كامل آن كشـور بـا رژيـم ناسـيونال ـ سوسياليسـت       
يي ماننـد فرانسـه، ايتاليـا پـيش رود، و     باشد، و بعد توانست در ساير كشورهاي اروپـا 

. لا مانند كانادا و انگلستان نيـز پذيرفتـه شـود    حتي در كشورهاي با نظام حقوق كامن
توان يافت كـه در مقـررات    اين روند امروز جنبة جهاني يافته و كمتر كشوري را مي

كـه  هـذا بايـد گفـت     مـع . مهم داخلي خود به حقوق بنيادين افراد توجه نكرده باشـد 
 .متأسفانه در بسياري از آنها پذيرش اين مقررات فقط جنبة صوري و شكلي دارد

 مدار وظايف دولت قانون. 2ـ1
توان در حول دو  مدار در راه دستيابي و حفظ صلح پايدار را مي وظايف دولت قانون

 :محور تقسيم و مطالعه نمود
اي ايجاد شرايط لازم مدار در اعلام و تضمين حقوق افراد بر ـ وظيفة دولت قانون

 جهت برقراري و حفظ صلح پايدار؛
 .هاي تهديدكنندة صلح پايدار مدار در مبارزه با پديده ـ وظيفة دولت قانون

                                                        
١. Constitualisme. 
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 مدار در اعلام و تضمين حقوق افراد وظيفة دولت قانون .1ـ2ـ1
اعلام و تضمين حقوق افراد در واقع فراهم نمودن بستر مناسب براي ايجـاد و حفـظ   

در اين قلمرو دولت بايد ضمن اعـلام و تضـمين حقـوق بشـر،     . باشد يدار ميصلح پا
مشاركت افراد را در زندگي عمومي بدون هيچ گونه تبعيضي تأمين كرده، شـفافيت  

 .گو بودن را رعايت كند در عمل و پاسخ

 ـ اعلام و تضمين حقوق بشر الف
 :دارد اعلام مي ١٧٨٩ت او ٦همان گونه كه اعلامية حقوق بشر و شهروند فرانسه مورخ 

روزي مردم و  بختي و سيه عدم رعايت، فراموشي و تحقير حقوق بشر تنها منشأ تيره
 ١.فساد حكومتهاست

بايد گفت كه حقوق بشر ذاتي انسان است؛ و بنابراين ايـن حقـوق بـر او عـارض     
اي  اگرچه مصاديق مختلف حقوق بشر اغلب در قالب اسناد داخلي، منطقه. شود نمي
بيني شده، اما جملگي اين اسناد حكايت از آن دارند كه اين حقوق  المللي پيش ينو ب

اند كـه بايـد بـراي فـراهم نمـودن بسـتر        ناپذير و غير قابل تجزيه اي تفكيك مجموعه
 .مناسب جهت ايجاد و حفظ صلح پايدار اعلام و اجرا شوند

بـات دموكراتيـك   همان طور كه قبلاً گفته شد حقوق بنيادين افـراد در پـي انقلا  
ابتدا در قوانين داخلـي بـه ويـژه در قـوانين اساسـي اعـلام و حتـي تضـمين شـد، امـا           

بينـي حقـوق بنيـادين     شكست نهضتهاي مبتني بر قانون اساسي سبب شد تا فكر پـيش 
المللـي   هـذا سـاختار كلاسـيك جامعـة بـين      مـع . المللي مطرح شود افراد در اسناد بين

اصـل تعـادل در   . داد لمللي را در قلمرو حقوق بشر نميا امكان تدوين هنجارهاي بين
العملي  داد كه عكس قدرت از يك سو، و حفظ منافع ملي از سوي ديگر، اجازه نمي

اصـل  . حتي در مقابل نقض بارزترين حق بشري، يعني حـق حيـات نشـان داده شـود    
ي دولتـي  توان در امور داخل كنندة اين بود كه نمي برابري حاكميت دولتها هم توجيه

. كه رفتارهاي ضد بشر با افـراد واقـع در قلمـرو صـلاحيت خـود دارد مداخلـه نمـود       
                                                        

١. Delmas – Marty, M., Lucas de Leyssac.c «Libertés et droits fondamentaux», éditions 

du seuil, Paris, ١٩٩٦, p.٤١. 
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به استثناي . الملل در آن روزگاران فقط محدود به تنظيم روابط دولتها بود بين حقوق
موارد معدودي از جمله حقوق بيگانگان در سرزمين يك دولت و يـا مختصـري در   

به خصوص » حقوق بشر«ري تحت عنوان حقوق ديگ ١خصوص حقوق بشردوستانه،
 .در مفهوم امروزين آن مطرح نبود

المللي فراهم نمود تا بتوانـد   پايان جنگ اول جهاني فرصت مناسبي را براي جامعة بين
در حوزة حمايـت از بخشـهايي    اولين حركت مهم خود را در قلمرو حقوق بشر آن هم

تـوان   بتني بر اين فكر بود كه مياين حركت به طور عمده م. از اين حقوق آغاز كند
تدوين حقوق بشر در بعد از جنـگ اول  . صلح جهاني را از طريق حقوق برقرار كرد

. پذير شد جهاني فقط در قلمروهاي محدودي و آن هم در مورد اقشار خاصي امكان
المللـي حقـوق    بايد منتظر بود تا جنگ دوم جهاني پايان يابد تا ظهور هنجارهاي بـين 

 .هاي خاص، بلكه در قلمروهاي عام نيز مشاهده نمود نه فقط در عرصه بشري را
هاي جنگ اول جهاني كنفرانسي در پاريس برگزار شد كه  بدين ترتيب بر ويرانه

در پايان آن يكي از مهمترين معاهدات تاريخ بشـري يعنـي معاهـدة ورسـاي منعقـد      
حقوق بشر را در رابطـه   اين معاهده براي اولين بار در حقوق موضوعه مسئلة. گرديد

بدين شـكل كـه اقليتهـاي زبـاني، قـومي و      . با اقليتها و كارگران مورد توجه قرار داد
آنان توانستند . چكسلواكي مورد حمايت قرار گرفتند مذهبي در سرزمينهاي لهستان و

اي  از آزاديهاي زباني، مذهبي و تشكيل اجتماعات برخوردار شوند و سـهم منصـفانه  
. دوستي را بـه دسـت آورنـد    مومي مختص به تعليم و تربيت، مذهب و نوعاز منابع ع

حتي در برخي از كشورها از جمله چكسلواكي نيز مقرر شد كه براي برخـي منـاطق   
ضمانت اجراي ايـن حقـوق هـم بـر عهـدة      . نشين بايد خودمختاري لحاظ شود اقليت

تفسير و اجراي اين شوراي اجرايي جامعة ملل گذاشته شد، و حل اختلافات ناشي از 
اين معاهده بـراي اولـين   . المللي سپرده شد حقوق هم به ديوان دائمي دادگستري بين

بار امكان پذيرش شكوائية اقليتها را از سوي شوراي اجرايـي اعـلام كـرد؛ و ايـن بـه      
 .المللي در دست دولتهاست معناي آغاز شكست انحصار روابط بين

                                                        
در مـورد بهبـود وضـعيت نظاميـان مجـروح در       ١٨٦٤اولين كنوانسـيون حقـوق بشردوسـتانه در سـال     . ١

 .مخاصمات مسلحانه منعقد شد
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. باشـد  المللي در قلمرو كـار مـي   زمان بينورساي در ضمن، خالق يك سا معاهدة
دارد كـه ايجـاد صـلح جهـاني مسـتلزم       المللي كار اعلام مـي  سند مؤسس سازمان بين

طلبد كه شرايط كار براي كارگران  صلح جهاني مي. برقراري عدالت اجتماعي است
 .عادلانه گردد

تي در روابط المللي كار نيز سبب شد تا انحصار ساختارهاي دول ايجاد سازمان بين
حضور نمايندگان كارگران و كارفرمايان در هيئتهاي نمايندگي . المللي فرو ريزد بين

گيريهاي سازمان، گوياي فروپاشي و  دولتها در اين سازمان و شركت آنان در تصميم
 .اضمحلال چنين انحصاري است

ارهـا  توان عصر پيدايش اولين هنج بنابراين دوران بعد از جنگ اول جهاني را مي
 .المللي در قلمرو حقوق بشر دانست و نهادهاي بين

روند جهاني شدن حقوق بشر در بعـد از جنـگ دوم جهـاني از شـتاب و گسـترة      
المللـي را بـا    منشور ملل متحد تا آنجا پيش رفت كه صلح بين. بيشتري برخوردار شد

 .سرنوشت بشر در نظام حقوق داخلي گره زد
دي بارز از نقض فاحش و گستردة حقـوق بشـر   هاي جنگ دوم جهاني نما ويرانه

باشد؛ به همين دليل هم سازمان ملل متحد در سند مؤسس خود توجـه وافـري بـه     مي
جنايـات ارتكـابي بـر ضـد حقـوق بنيـادين افـراد از سـوي         . حقوق بشر نمـوده اسـت  

حكومتهاي فاشيستي آلمان، ايتاليا و ژاپن نشان داد كه نظام موجود در دوران جامعـة  
به . تا چه حد شكننده و سست بوده، قادر به صيانت از حقوق اساسي انسانها نبود ملل

همين دليل منشور ملل متحد در پيشگفتار خود اعلام داشت كه سـازمان ملـل متحـد    
براي اجتناب از جنگ بايد به حقوق بنيادين، به كرامت و منزلت انسان و ارزش وي 

و كليـة ملـل اعـم از كوچـك و بـزرگ      و همچنين به برابري حقوق زنـان و مـردان   
اين به آن معناست كه نظامهاي سياسي ناقض حقوق بشر دير يـا زود  . احترام بگذارد

منشور به اين اكتفا نكرده، رعايت حقوق . تهديدي فراروي صلح جهاني خواهند شد
بشر را در مادة يك خود در زمرة اهداف سازمان ملل قرار داد، ضمن آنكه در مـواد  

منشــور ملــل متحــد حــل . نيــز بــه آن توجــه كــرده اســت ٦٨و ) ٢بنــد ( ٦٢، ٥٦، ٥٥
المللي، اقتصادي، اجتماعي، فكري و بشري را در گرو توسعه و تشويق  مشكلات بين
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به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين براي كلية افراد صرف نظر از نژاد، جنسيت،  احترام
در سازمان ملل متحد، بـه ويـژه    اگرچه در عمل گاهي. زبان و يا مذهب دانسته است

در دوران جنگ سرد، استفادة اعضاي دائم شـوراي امنيـت از حـق وتـو مـانع طـرح       
نقض حقوق بشر از سوي كشور يا كشورهاي خاصي شده است، اما بعد از دهة نـود  

آوريـل   ٥مـورخ   ٦٨٨از آن جملـه قطعنامـة   . اين وضعيت رو به بهبودي نهاده اسـت 
شورا در اين قطعنامه سركوب مردم عراق . مورد عراق استشوراي امنيت در  ١٩٩١

المللي در منطقه  توسط رژيم بعثي را محكوم و آن را تهديدي عليه صلح و امنيت بين
خواهـد بـدون وقفـه بـه سـركوب مـردم پايـان دهـد و          داند و از دولت عراق مـي  مي

قـوق  كند كه گفتگـو بـه منظـور اسـتقرار و رعايـت حقـوق بشـر و ح        درخواست مي
شد شايد امـروز   اگر اين درخواست اجابت مي. سياسي شهروندان عراقي برقرار شود

 .شاهد چنين وضعيت اسفباري در عراق نبوديم
پـردازد، بـدون    ذلك بايد گفت كه منشور ملل متحد به بيان كليات حقوق بشر مي مع

زمان ملل به همين دليل مجمع عمومي سا. آنكه اين حقوق را به طور دقيق مشخص نمايد
اي تحت عنوان اعلامية جهـاني حقـوق بشـر تصـويب      قطعنامه ١٩٤٨دسامبر  ١٠متحد در 

اين قطعنامه در واقع اولين سـند در خصـوص جهـاني شـدن حقـوق بشـر عـام        . نمود
آور حقوق بشري در قلمروهاي عام منعقد  باشد؛ و در پي آن است كه اسناد الزام مي

 .قلمروهاي خاص نيز مد نظر قرار گرفت ضمن آنكه توسعة حقوق بشر در. شدند

 اعلام و تضمين حقوق بشر عام. ١ـ الف
 :المللي كردن حقوق بشر عام منشأ بين: اعلامية جهاني حقوق بشر

منشأ اعلامية جهاني حقوق بشر، كميسيون حقوق بشر شوراي اقتصـادي و اجتمـاعي   
 .باشد سازمان ملل متحد مي) اكوسوك(

ه رابطة ميان حقوق بشر و حفظ صلح اشاره دارد و يادآور پيشگفتار اين اعلاميه ب
شود كه دولتها مكلفند به منظور حفظ حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين بـا سـازمان    مي

گردد كه مفهوم مشترك از اين حقوق  همچنين يادآور مي. ملل متحد همكاري كنند
اعلاميـه اشـعار    ذلـك  مـع . و آزاديها اهميت زيادي براي اجراي چنين تعهداتي دارد
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كه اين يك آرمان مشترك است كه بايد توسط كلية مردمان و ملتها بـه آن   دارد مي
. دست يافت تا كلية افراد بتوانند از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين برخوردار گردنـد 

خواهد بـه ايـن مطلـب اشـاره كنـد كـه ايـن سـند نقطـة آغـازين            در واقع اعلاميه مي
مللي است و بايد روزي فرا رسد كه برنامة مندرج در اعلاميـه  ال حركتهاي ملي و بين

اگرچـه ايـن اعلاميـه، بـه عنـوان مصـوبة مجمـع عمـومي، فاقـد قـدرت           . تحقق يابـد 
آورد بود، اما يك مبناي مهم و باارزشي شد كه به اركان مختلف سـازمان ملـل    الزام

 .امكان توسعة فعاليتهايشان را براي حفظ و رعايت حقوق بشر داد
: ـ سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي  ميثاقهاي حقوق مدني

 :الزامي نمودن حقوق بشر عام
حقـوق  «آور تحت عناوين ميثاقهـاي   مفاد اعلامية جهاني حقوق بشر در دو سند الزام

قطعنامـة  ( ١٩٦٦در سـال  » حقوق اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي  «و » مدني ـ سياسي 
. لازم الاجرا شـدند  ١٩٧٦اين دو سند از . تبلور يافت) ١٩٦٦دسامبر  ١٦مورخ  ٢٢٠٠

ترين حقوق بشر را اعم از حـق تعيـين سرنوشـت و حـق      اين اسناد مهمترين و بنيادي
حيات و آزاديهاي بيان، مذهب و اعتقـادات و حـق تشـكيل اجتماعـات، ممنوعيـت      

شـكيل  شكنجه، تساوي افراد در برابر قانون، حق كار، حق آموزش و پرورش، حق ت
در ضمن بايد توجه داشـت  . اند خانواده، حق مالكيت و غيره را مورد توجه قرار داده

 .اند كه دو پروتكل نيز به ميثاق حقوق مدني و سياسي منضم شده
اين پروتكـل در  . است» كميتة حقوق بشر«اولين پروتكل در خصوص صلاحيت 

 .باشد مدني ـ سياسي ميواقع سازوكار قراردادي براي نظارت بر اجراي ميثاق حقوق 
رسد كه با توجـه   به نظر مي. باشد دومين پروتكل در مورد لغو مجازات اعدام مي

از ميـان  . المللـي در آمـده باشـد    به روية دولتها ممنوعيت اعدام در زمرة قواعد عرفي بـين 
كشور يا به طور رسمي مجـازات اعـدام    ١٢٠كشور عضو سازمان ملل متحد حدود  ١٩٢

 .كنند اند و يا در عمل اجرا نمي عة مقررات كيفري خود حذف نمودهرا از مجمو
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ارزيابي خود از اين ميثاقها، آنها را بـه مثابـة   

منشور و اعلامية جهاني حقوق بشر  ٥٦و  ٥٥ابزاري براي همكاري جهت تحقق مواد 
از . ر عام بـه ثمـر نشسـت   بدين ترتيب حركت براي جهاني كردن حقوق بش. داند مي
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المللـي در جهـت توسـعة حقـوق بشـر در       پس شاهد تداوم حركـت جامعـة بـين    اين
 .باشيم قلمروهاي خاص مي

 توسعه و تضمين حقوق بشر خاص. ٢ـ الف
المللي كنوانسيونهاي بسيار زيـادي را در قلمروهـاي خـاص     بايد گفت كه جامعة بين

اين حقـوق را بـه طـور قابـل تـوجهي       حقوق بشر تدوين نموده است، و بدين ترتيب
المللـي بـا    برخي از آنها در قالب اسناد مؤسس سـازمانهاي بـين  . توسعه بخشيده است

هـاي   تـوان بـراي مثـال بـه اساسـنامه      در ايـن مـورد مـي   . باشـند  صلاحيت خـاص مـي  
سازمانهاي جهاني بهداشت، يونسكو، فائو و وايپو اشاره نموده كه به ترتيب هدفشـان  

ترغيب و تحقق حق بهداشت، حق تعليم و تربيـت و فرهنـگ، حـق غـذا و     تشويق و 
برخي از حقوق . باشد اجتناب از گرسنگي و حق مالكيت خلاقيتهاي فكري افراد مي

انـد، كـه از آن جملـه     المللـي قـرار گرفتـه    بشر خاص هم موضوع كنوانسيونهاي بـين 
ممنوعيــت  كشــي، تــوان بــه كنوانســيونهاي پيشــگيري و ســركوب جنايــت نســل مــي

آپارتايــد، منــع هرگونــه تبعــيض نســبت بــه زنــان، حقــوق كــودك، منــع شــكنجه و  
آخرين سندي كه در اين قلمرو منعقـد شـده اسـت    . ناپذيري اجباري اشاره نمود منع

توسـط   ٢٠٠٦باشـد كـه در سـال     مي) خواه افراد توان(كنوانسيون حمايت از معلولين 
 .يده استمجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رس

در كنار تلاشهاي مذكور در جهت جهـاني كـردن حقـوق بشـر، ايـن حقـوق در       
تـوان بـه كنوانسـيون     در اين مورد مي. اند بيني و تضمين شده اي نيز پيش سطح منطقه

اروپايي حقوق بشر، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و منشور حقوق بشـر خلقهـاي   
يد اذعان نمود كـه قـارة كهـن و پهنـاور آسـيا      البته از اين لحاظ با. آفريقا اشاره نمود

دولـت بايـد   . اگرچه تلاشهايي تا كنون صورت گرفته اسـت . بسيار عقب مانده است
 ١ضمن پذيرش حقوق بشـر در نظـام حقـوق داخلـي خـود و تضـمين رعايـت آنهـا،        

 .مشاركت بدون تبعيض افراد را نيز در زندگي جمعي فراهم نمايد
                                                        

جهـاني شـدن   «زاده،  ابراهيم بيگ: ك.در مورد جهاني شدن حقوق بشر و سازوكارهاي تضمين آن ر. ١
، آذرمـاه  ري كميسيون حقـوق بشـر اسـلامي ايـران    پيك خب، »حقوق بشر و سازوكارهاي تضمين آن

 .١٠ ـ٥، ص١٣٨٥
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 زندگي عموميتضمين مشاركت مردم در  ـ ب
مـدار تـأمين    يكي از ويژگيها و شايد بهتر است بگوييم يكي از وظايف دولت قـانون 

دولت نه تنها بايد قـدرتش  . گيريهاي جمعي است مشاركت مردمي در فرايند تصميم
برخاسته از جمع  و عمـوم در جريـان انتخابـات آزاد و ادواري باشـد، بلكـه مكلـف       

قي و غير حقـوقي را نيـز بـراي كليـة اقشـار مـردم و       هاي لازم اعم از حقو است زمينه
مـردم  . نهادها و سازمانهاي غير دولتي جهت شركت در زندگي عمومي فراهم نمايد

در . گيري و اتخاذ تصميمات عمومي مشاركت نماينـد  بايد بتوانند در فرآيند تصميم
، ضمن اين مشاركت بايد حتماً بدون تبعـيض و صـرف نظـر از زبـان، مـذهب، نـژاد      

تضمين مشاركت مردمي خـود طـرق مختلفـي    . جنسيت، رنگ و غيره تضمين گردد
دارد كه از آن جمله اعمال صحيح و درست نظام عدم تمركز و اجراي فدراليسـم و  

چنين مشاركتي قطعاً سبب ايجاد اعتماد ميان مـردم و قـدرت عمـومي    . باشد غيره مي
ر را در جامعة داخلـي و در پـي آن   شود، و زمينة به وجود آمدن آرامش و صلح پايدا مي

جالـب  . اعتماد شرط بقاي هر نظام سياسـي اسـت  . كند المللي فراهم مي در جامعة بين
گويد قدرت بـر   او مي. سال پيش اشاره شود ٥٥٠٠است به مطلبي از كنفوسيوس در 

 .و اعتماد مردم، استوار است) غذا(، تأمين مايحتاج مردم )زور(سه پاية ارتش 
امر دائر بر اين شود كه دولت از اينها دست بردارد، ابتدا بايـد از زور و  حال اگر 

سپس از غذا دست بردارد؛ اما از اعتماد مردم هرگـز، چـرا كـه بـدون اعتمـاد مـردم       
 .قدرت توان پايداري و استمرار را نخواهد داشت

 گو بودن ـ شفافيت در عمل و پاسخ ج
مداري برخوردار باشد، بايد عملكرد خود را  دولت براي اينكه بتواند از ويژگي قانون

گوي اعمـال خـود چـه در صـحنة داخلـي و چـه در سـطح         نيز شفاف نمايد، و پاسخ
سالاري را به دقـت   در اينجاست كه دولت مكلف است نظام شايسته. المللي باشد بين

در ضـمن  . صلاح براي انجام وظايف خود اسـتفاده نمايـد   رعايت كرده، از افراد ذي
عـدم  . گوي اعمال خلاف خويش بوده، مسئوليت آنها را نيز بپذيرد بايد پاسخ دولت

گويي همانند عدم مشاركت دادن بدون تبعيض مـردم   شفافيت در عمل و عدم پاسخ
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شـود و   گيريها سبب سلب اعتماد و بيگانگي مردم از قـدرت عمـومي مـي    تصميم در
سرنوشـت محتـوم   . نمايـد  م ميزمينه را براي اشاعة فساد و ارتكاب ساير جرايم فراه

 .باشد اي ننگين مي چنين دولتي پيوستن به تاريخ آن هم با سابقه
مدار در كنار اعلام و تضمين حقوق افراد به  همان طور كه گفته شد دولت قانون

هـاي   عنوان ايجـاد زمينـة لازم بـراي برقـراري و تـداوم صـلح پايـدار بايـد بـا پديـده          
 .نمايدتهديدكنندة صلح نيز مبارزه 

 مدار در ايجاد صلح پايدار نقش دولت قانون. 2
نيـافتگي، بيماريهـاي    مدار در راستاي استقرار و حفظ صلح بايد با فقر، توسعه دولت قانون

المللي ارتكابي در زمان جنگ يا صلح،  صعب يا لاعلاج، بلاياي طبيعي، جنايات بين
 .ر جمعي نيز مبارزه نمايديافته و اشاعة سلاحهاي كشتا تروريسم، جنايات سازمان

 نيافتگي و بيماريهاي صعب و لاعلاج مبارزه با فقر، توسعه. 1ـ2
اي است كه آغاز  المللي به ويژه در سده هاي مهم نظم عمومي بين توسعه يكي از پايه

يكـي از مهمتـرين علـل بـروز تنشـها و      .  شده است 
ر راه استقرار صلح پايدار اختلاف سـطح توسـعة اقتصـادي و    درگيريها و مانع مهم د
اگرچه فكر توسعه و زدودن نابرابري ميان ملتها حـداقل  . باشد اجتماعي ميان ملتها مي

المللي و به خصـوص در سـازمان ملـل متحـد      بيش از نيم قرن است كه در جامعة بين
، استراتژي توسعة ملل مطرح است، اما متأسفانه بايد گفت كه در پايان چهارمين دهه

به همين دليـل سـران   . بيني شده تحقق نيافت متحد هيچ يك از اهداف حداقلي پيش
جهان در اعلامية هزارة ملل متحد دگربار مجبور شدند به توسعه توجه وافـري نشـان   

اند كه تا  عضو ملل متحد متعهد شده ١٩٢بر اساس مصوبة سران كشورها كلية . دهند
 :ف زير دست يابندبه اهدا ٢٠١٥سال 

 كني فقر و گرسنگي شديد؛ ـ ريشه
 ـ دستيابي به آموزش ابتدايي همگاني و رفع تبعيض جنسيتي در مسائل آموزشي؛

 ـ رعايت برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان؛
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 ومير كودكان؛ مرگ ـ كاهش
ومير آنان به خصـوص در   ـ بهبود وضعيت بهداشت مادران و جلوگيري از مرگ

 ايمان؛هنگام ز
 ـ تضمين پايداري محيط زيست؛

 ـ ايجاد مشاركت جهاني در راستاي توسعه؛
 .ـ مبارزه با ايدز، مالاريا و ساير بيماريها

هـا بايـد بـه     اند كه كلية پديـده  البته اين به معناي آن نيست كه آنان تصميم گرفته
ق برخـي  اگرچه تحق. ها كاهش يابند طور كامل مضمحل شوند، بلكه بايد اين پديده

از اين اهداف به تنهايي از سوي دولتها، به ويژه دولتهاي جهان سـوم ممكـن نيسـت،    
تجربـة  . باشد اما بايد دانست كه وظيفة اصلي نيل به اين اهداف بر عهدة خود آنها مي

چهار دهة توسعة ملل متحد ثابت كرد كه مهمترين عامل ناكاميها ساختار فاسـد و از  
 .باشد ا و عدم وجود يك نظام دموكراتيك در آنها ميدرون پوسيدة اغلب كشوره

بنابراين نيل به اين اهداف مستلزم تجديد ساختار اداري و سياسي اغلب كشورها 
المللـي بـراي كـاهش     باشد، تا بتوان هم از منابع خود آنها و هم از كمكهـاي بـين   مي

كنـيم كـه    نبايد فراموش كرد در جهاني زنـدگي مـي  . شكافهاي فاحش استفاده نمود
برنامـة جهـاني   . كننـد  حدود يك ميليارد نفر با كمتر از روزي يك دلار زندگي مـي 

براي مدت دو سال ايجاد شـد، نـه تنهـا همچنـان وجـود دارد       ١٩٦٥غذا كه در سال 
بـه اميـد روزي كـه كليـة     «: بلكه پس از چهل سال از حيات خود شـعارش آن اسـت  

در جهاني هستيم كه بيش از . »وز بخورندابناي بشر حداقل يك وعده غذا در شبانه ر
اند و ميليونها نفر ناقل ويـروس   ميليون نفر به طور قطعي به بيماري ايدز مبتلا شده ٤٠

آثار شوم انساني اقتصادي و اجتماعي اين بيماري بيشتر . باشند مي (HIV)اين بيماري 
در جهاني به سر  .گريبان فقيرترين كشورهاي جهان را به ويژه در آفريقا گرفته است

ايجاد آلـودگي، عـدم   . بريم كه محيط زيست آن به شدت در حال تخريب است مي
كه طبق نظر كارشناسان تا (اعتنايي به تغييرات آب و هوايي  توجه به تنوع زيستي، بي

كلية برفهاي قطب شمال آب خواهد شد و فاجعة عظيم زيسـت محيطـي    ٢٠٥٠سال 
كه نه فقط سبب گرم شدن كرة (اي  ازهاي گلخانه، توليد عظيم گ)ايجاد خواهد شد
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اند، بلكه برخي از گازهاي توليدي در صنعت سبب ايجاد پارگي در لايـة   شده زمين
اوزون زمين شده و باعث ورود اشعة ماوراي بنفش خورشيد به درون زمين گرديـده  

دامهاي هاي قابل توجه از اق ـ نمونه) است كه خود منشأ بسياري از بيماريها شده است
سـاز   ضمن آنكه تخريب محـيط زيسـت خـود زمينـه    . باشد تخريبي محيط زيست مي

 .بروز بلاياي طبيعي و يا افزايش قدرت تخريبي آنها شده است

 مبارزه با بلاياي طبيعي. 2ـ2
انسان از بدو زندگي خود در جدال دائمي با حوادث و بلايايي بوده است كه طبيعت 

بـروز  . رهگـذر متحمـل خسـران فراوانـي شـده اسـت      بر سرش آورده است و از اين 
زلزله، آتشفشان، رانش زمين، سيل، طوفانهاي سهمگين، خشكسـالي، قحطـي، گـرم    

سنگها به كرة زمين، سـونامي   شدن كرة زمين، پاره شدن لاية اوزون، برخورد شهاب
البته اين جدا از مصـائبي اسـت كـه بشـر     . افزايند و غيره هر روز بر مصائب بشري مي

كند كه مهمترين آنها سـوانح صـنعتي و بلايـاي سياسـي      خود براي خويش ايجاد مي
بروز بلاياي طبيعي اغلب اوقات و در اندك زمـاني مهمتـرين   . باشند مانند جنگ مي

كنـد ضـمن آنكـه در     حق بشري، يعني حق حيات او را با خطـر نـابودي مواجـه مـي    
نـاني را كـه جـان سـالم بـدر      بسياري از موارد كرامـت و حيثيـت و منزلـت انسـاني آ    

تجربه ثابت كرده است كه مبارزه با ايـن بلايـا و زدودن آثـار    . سازد برند زايل مي مي
آنها اغلب از توان يك كشور خارج است، و يك حركت جهاني براي مبارزه با آنها 

در . نمايـد  به همين دليل رساندن كمكهاي بشردوستانه هـم ضـروري مـي   . لازم است
با تصويب  ١٩٩٠و  ١٩٨٨كه مجمع عمومي سازمان ملل در سالهاي  همين راستاست

مجمع عمـومي همچنـين در   . بيني كرده است دو قطعنامه رساندن اين كمكها را پيش
جريان شصتمين اجلاس خود مبادرت به ايجاد صندوق مداخلـة فـوري بشردوسـتانه    

يعي در ژانويـة  همچنين كنفرانس جهاني براي پيشگيري از بلاياي طب. نيز كرده است
جهـت   ٢٠١٥ ـ ـ٢٠٠٥برگزار و يك برنامة اقـدام بـراي دهـة    ) ژاپن(در هيوگو  ٢٠٠٥

آنچه كه در اين ميان مهم است نقش . كاهش بلاياي طبيعي به تصويب رسانده است
در مـواقعي ايـن دولتهـا، بـه     . خود دولتهايي است كه اين بلايا در آن رخ داده اسـت 
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در مـواردي هـم   . كنند از قبول اين كمكها امتناع مي مداخله در حاكميت خود، بهانة
شـود تـا كمكهـاي     پذيرنـد عـدم مـديريت صـحيح سـبب مـي       كه اين كمكها را مـي 

رسد در صورتي كه دولتـي   به نظر مي. بشردوستانه به دست قربانيان واقعي بلايا نرسد
ي را ارائه از پذيرش اين كمكها امتناع كند و خود نيز نخواهد يا نتواند چنين كمكهاي

نمايد بتوان اين كمكها را با مداخله در اختيار قربانيان قرار داد؛ چون كه چنين دولتي 
با اين عمل خود در واقع حقوق بنيادين قربانيان، يعني حق حيـات و حـق كرامـت و    

آنچه مسلم است اينكه انسانها بايد بتوانند در هـر  . كند منزلت انساني آنان را زايل مي
جمله بروز بلاياي طبيعي از حقـوق بنيـادين خـود از جملـه حـق حيـات،       شرايطي از 

برخوردار شوند، و نگراني ناشي از تعرض بـه حاكميـت   ... بهداشت، غذا، كرامت و
ضمن آنكـه بـر ايـن    . تواند مانعي براي تضمين و اجراي اين حقوق گردد دولتها نمي

حـق  «ضـافه شـود و آن   مجموعه از حقوق افراد بايد يك حق مهم ديگر انسـان نيـز ا  
تضمين چنين حقـي در درجـة اول بـر عهـدة دولتهاسـت كـه       . باشد مي» زندگي امن

رسـاني و آمـوزش مـردم و اقـدامهاي      توانـد بـا ايجـاد يـك نظـام درسـت اطـلاع        مي
بـار آنهـا را بـه حـداقل      پيشگيرانه از بروز اين بلايا جلوگيري كـرده و يـا آثـار زيـان    

 .  برسانند 

 المللي جنايات بين. 3ـ2
در غيـر ايـن صـورت ممكـن     . ايجاد صلح پايدار هميشه نيازمند اجراي عدالت است

بحـران بالكـان در   . است براي مدتي صلح برقرار شود، اما قطعاً شكننده خواهـد بـود  
سلاوي صربهاي پس از فروپاشي يوگ. باشد آخرين دهة قرن بيستم نمونة بارز آن مي

كشي از مسلمانان پرداخته، تراژديهاي انساني فراواني در بوسني و  ارتدوكس به انتقام
همين مسئله در حال حاضر در رابطة ميان تركها و ارامنه نيز . گوين خلق نمودند هرزه

گيريهـاي مجدانـه    را از ياد نبرده، با پي ١٩١٥كشي سال  ارامنه هنوز نسل. وجود دارد
بحـران فعلـي   . ن هستند كه تركيه مسئوليت اين جنايت را بر عهـده بگيـرد  خواهان آ

لـذا عـدم   . باشـد  دارفور سودان نماد ديگري از ايـن وضـعيت و جنايـات نـاگوار مـي     
تواند منجر به ارتكاب جنايات شديدتري شود، فقط  اجراي عدالت در اين موارد مي
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 .عيني ارتكاب آنها بايد فراهم گردد شرايط
عدالت در مورد مرتكبـان جنايـات فجيـع در اديـان مهـم جهـان هـم         فكر اجراي

توان به فرمان خليفة اول اسـلام در جريـان جنـگ شـام      در اين مورد مي. وجود دارد
اشاره نمود كه دستور داد سربازان مسـلمان حـق ندارنـد متعـرض زنـان، كودكـان و       

. آب را مسموم كنند ها و نخلستانها را به آتش كشند و چاههاي سالمندان شده، خانه
 .مرتكبان اين گونه اعمال مجازات خواهند شد

اجراي عدالت در مورد مرتكبان اين نوع جنايات مانند جنايات جنگـي در سـاير   
توان اروپا را مهد و سرزمين موعود  در اين مورد مي. مناطق نيز مورد توجه بوده است

اولـين بـار   . المللي دانسـت  براي اجراي عدالت كيفري در مورد مرتكبان جنايات بين
 ١٨٩٩سپس كنوانسـيونهاي  . اجراي عدالت در محاكم برساخ در قرن پانزدهم مطرح شد

، كه در جريان اولين و دومين كنفرانسهاي صلح لاهه به تصويب رسيدند، نقـض  ١٩٠٧و 
اگرچه مسئوليت كيفري فردي را لحاظ . انگاري شدند حقوق و عرفهاي جنگي جرم

 .ئوليت دولت را در قبال نقض اين مقررات مورد توجه قرار دادندنكردند، اما مس
المللي كيفري فردي بـه بعـد از جنـگ اول     نقطة عطف در شناخت مسئوليت بين

. گردد با آلمان و تركيه باز مي ١٩٢٠ ١و سور ١٩١٩جهاني و انعقاد معاهدات ورسال 
م دوم، امپراطـور  مقـرر شـد كـه ويلهل ـ   ) ٢٣٠تـا   ٢٢٧مواد (بر اساس معاهدة ورساي 

اي  در محكمـه » المللي و تعرض به حريم اخـلاق  نقض معاهدات بين«آلمان، به علت 
هذا پناهنده شدن ويلهلم دوم به هلند و عدم استرداد وي  مع. محاكمه و مجازات شود

در . از سوي آن كشور سبب شد كه اين بخش از مقررات معاهدة ورساي اجرا نشود
كشي ارامنه را بـراي   عهد شده بود كه مسئولان جنايات نسلمعاهدة سور هم تركيه مت

لـوزان   ١٩٢٣محاكمه تسليم نمايد، اما معاهدة سور هم هرگز اجرا نشد و بـا معاهـدة   
اجرا نشدند، اما يكي ) در اين قسمت(اگرچه معاهدات ورساي و سور . جايگزين شد

لمللي كيفـري افـراد،   ا الملل كيفري، يعني مسئوليت بين از مهمترين اصول حقوق بين
صرف نظر از مقام و منزلت اجتماعي، سياسي، اقتصادي و نظامي آنان مورد پذيرش 

                                                        
١. Sèvre. 



 
دار

 پاي
لح

ي ص
اپو

 تك
در

 /
شها

ژوه
پ

گرفت؛ يعني ديگر مصـونيت برخـي افـراد عـاملي بـراي جلـوگيري از اجـراي         قرار
اوج ايـن وضـعيت را در بعـد از جنـگ دوم جهـاني و      . عدالت در مورد آنان نيسـت 

در اين محـاكم بـود   . توان مشاهده نمود كيو ميتشكيل محاكم نظامي نورنبرگ و تو
تعـدادي از آنـان بـه    . كه سران رژيم نازي آلمان و ژاپن محاكمـه و مجـازات شـدند   

تحـولات  . اي نيز به زندان محكوم و معدودي هم تبرئه شـدند  مجازات مرگ و عده
المللي در ميـان نابـاوري زيـاد شـاهد      آخرين دهة هزارة دوم سبب شد كه جامعة بين
المللي فجيعي گـردد كـه حاصـل آن     تكرار تراژديهاي انساني و ارتكاب جنايات بين

كشــي، جنايــات بــر ضــد بشــريت و جنايــات جنگــي در  انگــاري جنايــت نســل جــرم
المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا، دادگاه  هاي دادگاههاي بين اساسنامه

آنچه كه . الي كيفري عراق بودالعادة كامبوج و محكمة ع ويژة سيرالئون، شعب فوق
توان به عنوان وجه اشتراك كلية اين محاكم ذكر كرد آن است كه جملگي ويژه  مي

محـدود بـه قلمروهـاي سـرزميني خاصـي       ١و خاص بوده، از لحاظ صلاحيت مكاني
نيـز موقـت بـوده، پـس از پايـان       ٢باشند؛ ضمن آنكـه از لحـاظ صـلاحيت زمـاني     مي

المللي از فرداي جنـگ دوم جهـاني    اما جامعة بين. وندش رسيدگيهاي خود منحل مي
ايـن خواسـته   . المللـي را احسـاس كـرد    نياز به ايجاد يك محكمة دائمي كيفري بـين 

المللـي كيفـري تحقـق     و تشـكيل ديـوان بـين    ١٩٩٨سرانجام با انعقاد اساسنامة رم در 
حـال حاضـر   لازم الاجرا شـده اسـت و در    ٢٠٠٢اين اساسنامه از اول جولاي . يافت

. باشـد  ديوان جنبة عملياتي يافته، در حال بررسي برخي از قضاياي ارجاعي به آن مي
تن از سودانيهايي اسـت   ٥١از آن جمله رسيدگي به قضية دارفور و بررسي وضعيت 

كشي و جنايـات جنگـي    كه طبق قطعنامة شوراي امنيت متهم به ارتكاب جنايت نسل
 .باشند در دارفور سودان مي

المللي كيفري محدود به سه دسته جنايات است، امـا   ه صلاحيت ديوان بيناگرچ
نمايـد   آنچه كه در اين ميان جالب مـي  ٣.توان فهرست اين جنايات را افزايش داد مي

                                                        
١. Rationae loce. 

٢. Rationae temporis. 

 .المللي كيفري اساسنامة ديوان بين ١٢٣مادة : ك.ر. ٣
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 :چند نكته است ذكر
اند،  به ويژه آنهايي كه جنبة عرفي يافته(المللي  اولاً هر كس مرتكب جنايات بين

شـود مسـئول و   ) ايات بر ضد بشـريت و جنايـات جنگـي   كشي، جن يعني جنايت نسل
باشد، و اين فارغ از مقام و منزلتي است كه مرتكب ممكن است  مستحق مجازات مي

ايـن يـك   . به لحاظ سياسي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي، فرهنگي و غيره داشته باشد
حقوق  اي است كه كميسيون باشد و اولين اصل از اصول هفتگانه قاعدة عرفي هم مي

الملل با توجه به اساسنامه و محاكمات نورنبرگ استخراج و مجمع عمومي آن را  بين
 ١.اي تصويب نموده است در قطعنامه

توانستند به عنوان مانع و رادع براي طرح مسئوليت كيفري  ثانياً موانعي كه قبلاً مي
انع در به كيفر مهمترين مو. باشند المللي افراد مطرح شوند ديگر قابل پذيرش نمي بين

» عفو«و » مرور زمان«برخي مقامات، » مصونيت«المللي  رساندن مرتكبان جنايات بين
با انعقاد كنوانسيوني در خصوص عدم مرور زمان در  ١٩٦٨مرور زمان از سال . است

در حال حاضـر در  . مورد جنايات بر ضد بشريت و جنايات جنگي كنار گذاشته شد
 .شود ور زمان جاري نميكشي هم مر مورد جنايت نسل

شد كه اين  رتبة كشورها مطرح مي مصونيت هم در گذشته در مورد مقامات عالي
 :توان به دو دسته تقسيم كرد مقامات را مي

شود كه ديگر در مصدر كار قرار ندارنـد و در دوران   دستة اول شامل افرادي مي
در مورد اين افراد بـا  مصونيت . اند المللي شده تصدي مقام خود مرتكب جنايات بين

انعقاد معاهدة ورساي و قابل تعقيب دانستن و مجازات كردن ويلهلم دوم، امپراطـور  
آلمان به دليل نقض معاهدات و تعرض بـه حـريم اخـلاق كنـار گذاشـته و بـه وادي       

تـوان در مـورد    در روزگاران ما نيز ايـن عـدم مصـونيت را مـي    . فراموشي سپرده شد
اسبق صربستان و مـتهم بـه جنايـات جنگـي در كـوزوو و       ميلوسويچ، رئيس جمهور

متأسفانه اجل . ژنرال آگوستو پينوشه، رئيس اسبق دولت نظامي شيلي، ملاحظه نمود
 .امان نداد تا آنان محاكمه و به سزاي اعمال خود برسند

                                                        
 .١٩٤٦مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ  ٩٦قطعنامة شمارة : ك.ر. ١
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بسياري بر . دوم دربرگيرندة مقاماتي است كه همچنان در رأس كار هستند گروه
باشـند، در حـالي كـه رأي دادگـاه      كه آنان از مصـونيت برخـوردار مـي   اند  اين عقده

بدوي پاريس بر ضد معمر قذافي، رئيس جمهور فعلي ليبـي، ثابـت نمـود كـه چنـين      
اگر هم بتوان مصونيتي براي آنان قائل شـد فقـط در   . تواند مطرح شود مصونيتي نمي

ر قضية عبداالله يروديا المللي دادگستري د رأي ديوان بين. مقابل محاكم داخلي است
تأييـدي بـر    ٢٠٠٢در سـال  ) اختلاف بين كنگوي دموكراتيك و بلژيك(اندومباسي 

المللـي در مقابـل    اما قطعاً اين افراد در صورت ارتكـاب جنايـات بـين   . اين مسئله بود
المللي از مصونيت برخـوردار نيسـتند، و ايـن را از همـان رأي ديـوان در       محاكم بين

 ١.توان استنباط نمود مي قضية مزبور نيز
عفو هم كه يكي از موانع مسئوليت كيفري است، رفته رفته از ميان قواعد حقوقي 

اند كـه   المللي فعلي در قلمرو كيفري صراحتاً اعلام نموده اسناد بين. بندد رخت برمي
توان  در اين مورد مي. توانند مشمول عفو قرار گيرند المللي نمي مرتكبان جنايات بين

العاده كـامبوج، دادگـاه ويـژة سـيرالئون و محكمـة عـالي        هاي شعب فوق اساسنامه به
كيفري پايان يافته و موانع امحـاي   به عبارت ديگر عصر بي. كيفري عراق اشاره نمود

كيفري از ميان رفته است و مرتكبان اين گونـه جنايـات بايـد بـه كيفـر برسـند تـا         بي
ايجـاد ايـن سـازوكارهاي قضـايي خـاص و      اگرچه . امكان صلح پايدار فراهم گردد

بعـد   كيفري بسيار خوب است و نويدبخش آن است كـه مـن   جهاني، براي امحاي بي
المللــي محاكمــه و مجــازات خواهنــد شــد و عــدالت جــاري  مرتكبــان جنايــات بــين

مـدار وجـود داشـته     رسد كه اگر در كشورها دولتهاي قـانون  گردد، اما به نظر مي مي
آميز  يابد يا حداقل در اين ابعاد فاجعه ل چنين جناياتي ارتكاب نميالاصو باشند، علي
يابد و  نمايد؛ چرا كه اغلب اين جنايات به دستور مقامات دولتي ارتكاب مي رخ نمي

نگاهي به كشورهايي كه اين جنايات در آنها . باشند طراحان اصلي آنها خود آنان مي
بوج، سـيرالئون، عـراق و سـودان، چنـين     ارتكاب يافته، مانند صربستان، روآندا، كـام 

 .رساند ادعايي را به اثبات مي
                                                        

١. ICJ, Recueil des Arrêts, Avis Consultatifs et ordonnances, Affaire relative au Mandat 

d’arrêt, République Démocratique du Congo c. Bélgique, Arrêt du ١٤ février ٢٠٠٢. 
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المللي كيفري، در واقع شانسـي بـراي    صلاحيت تكميلي براي ديوان بين شناخت
المللـي را در   دولتهاست تا خود عنان محاكمة واقعي و مجازات مرتكبان جنايات بين

خود تابع حقوق باشند و با اين هم ممكن نيست مگر آنكه دولتها . دست داشته باشند
المللي در مجموعه قوانين و مقررات كيفري خود به مبـارزة   انگاري جنايات بين جرم

 .واقعي با مرتكبان اين جنايات برآيند

 المللي و داخلي مخاصمات مسلحانة بين. 4ـ2
المللي و داخلي يكي ديگـر از مـواردي اسـت     تهديد يا بروز مخاصمات مسلحانة بين

مدار نه فقط بايد از توسل به زور بـراي   دولت قانون. ايجاد صلح پايدار استكه مانع 
آميـز   المللي خود امتناع نمايد و آنهـا را از طـرق مسـالمت    حل و فصل اختلافات بين

گـوي نيازهـا و    آميـز جـواب   حل كند، بلكه بايد با استفاده از طرق سياسـي مسـالمت  
اي كه از بروز درگيريهاي داخلي  گونه درخواستهاي حتي مخالفان خود نيز باشد، به

بالطبع دولت بايد از تحريك احساسات مذهبي و ايجاد تنفرهاي قومي . اجتناب كند
و نژادي براي درگيري در درون مرزهـاي خـود امتنـاع نمايـد و از ارتكـاب آنهـا از       

پايـان جنـگ سـرد    . سوي ديگران نيز پيشگيري و در صـورت لـزوم برخـورد نمايـد    
نويدبخش پايان مخاصمات مسلحانه باشد، اما متأسفانه اين مخاصمات نه  توانست مي

تنها پايان نيافت، بلكه افزايش يافتند و به طور عمـده در قالـب مخاصـمات مسـلحانة     
مخاصـمة مسـلحانة    ٣٠كاهش شاهد % ٤٠با  ٢٠٠٣داخلي بروز نمودند، فقط در سال 

المللـي   صوص تهديدهاي بينهاي مصوب شوراي امنيت در خ قطعنامه. داخلي بوديم
سـال   ٤٥شوراي امنيت در طول . از آغاز دهة نود تا به حال مثبِت چنين ادعايي است

قطعنامـه تصـويب كـرده اسـت، در      ٧٠٠كمتر از  ١٩٩٠تا  ١٩٤٥حيات خود يعني از 
هاي شوراي امنيـت   سال تعداد قطعنامه ١٨تا حال، يعني در ظرف  ١٩٩٠حالي كه از 

سـال   ١٨هاي صـادره در عـرض ايـن     ته است، يعني تعداد قطعنامهگذش ١٨٠٠از مرز 
سـال اول حيـات سـازمان     ٤٥هاي صـادره در عـرض    برابر تعداد قطعنامه ٥/١بيش از 

رتبـة دبيـر كـل     توان بـه گـزارش هيئـت عـالي     در اين مورد مي. ملل متحد بوده است
صادره براي فيصلة  هاي سازمان ملل متحد نيز اشاره كرد كه طبق آن ميانگين قطعنامه
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شوراي امنيت تـا سـال   . افزايش يافته است ٦٠به  ١٥المللي در سال از  بين تهديدهاي
منشور بهره جسته اسـت، در   ٤١تنها در دو مورد از تحريمهاي مندرج در مادة  ١٩٨٩

مورد از تحريمها استفاده نموده اسـت كـه    ١٨حالي كه از آن سال تا به حال بيش از 
به همـين  . اند گناه آن سرزمينها بوده غلب موارد، قربانيان آنها مردمان بيمتأسفانه در ا

جهت يك كميتة اعمال مجازات در شوراي امنيت تشكيل شـده اسـت كـه هـدفش     
باشـد، يعنـي تحريمهـايي كـه فقـط گريبـان ناقضـان         اعمال تحريمهاي هوشـمند مـي  

هاي مالي، ديپلماتيـك،  اين تحريمها بيشتر شامل تحريم. المللي را بگيرد مقررات بين
توان بـه قطعنامـة    در اين مورد مي. باشد تسليحاتي، هوانوردي، مسافرتي و امثالهم مي

مصوب شوراي امنيت در مورد ممنوعيت سفر سه تـن از مقامـات سـوداني بـه علـت      
 .كشي در دارفور اشاره نمود ارتكاب جنايت نسل

ايي اسـت كـه پـس از    البته يكي از معضلات ديگر مخاصمات مسلحانه وضـعيته 
اگـر ايـن وضـعيتها بـه     . كند آيد كه صلح را بسيار شكننده مي پايان آنها به وجود مي

به همين دليل مجمع . توانند مجدداً منشأ مخاصمات شوند درستي مديريت نشوند مي
. انـد  ايجاد نموده» كميسيون تحكيم صلح«عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل يك 

نمايد كه هم ركن فرعي مجمـع عمـومي اسـت، و هـم      بديع مياين ركن از اين نظر 
هدف عمدة اين ركن ادارة وضعيتها بعد از پايان . باشد ركن فرعي شوراي امنيت مي

مدار در سرزمينهايي است  مخاصمات مسلحانه و رفع نيازها و ايجاد يك دولت قانون
 . اند  كه شاهد مخاصمه بوده

 يافتة فراملي جنايات سازمان. 5 ـ2
با فروپاشي بلوك شرق يك سري جرايم كه اغلب به صورت فردي و فقط گاهي به 

ــار   صـــورت گروهـــي ارتكـــاب مـــي  ــارچوب گروههـــاي جنايتكـ يافتنـــد، در چـ
اين جنايات نه فقط تهديدي فراروي خود دولتهـا  . يابند شده، ارتكاب مي سازماندهي

باشند؛ چـون كـه    انع جدي براي ايجاد صلح پايدار ميو در درون آنها هستند، بلكه م
در اغلب حالات درآمدهاي حاصل از ارتكاب اين جنايات صرف ارتكـاب جـرايم   

المللي سرانجام تصـميم   به همين دليل جامعة بين. شوند ديگري از جمله تروريسم مي
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م حاصـل ايـن تصـمي   . كه كنوانسيوني براي مبارزه با اين جرايم تـدوين كنـد   گرفت
يافتة فراملي همراه بـا دو   ملل متحد در مورد جنايات سازمان ٢٠٠٠انعقاد كنوانسيون 

پروتكل در مورد ممنوعيت خريد و فروش انسـان بـه خصـوص زنـان و كودكـان و      
سپس پروتكل . قاچاق مهاجران از طريق زمين، هوا و دريا در شهر پالرموي ايتاليا بود

، قطعات و مهمات آنها نيز بر اين مجموعـه  سومي هم در مورد قاچاق تسليحات گرم
شـده در   بينـي  در مورد برخي جرايم پيش ٢٠٠٠اما از آنجا كه كنوانسيون . اضافه شد

بينـي كـرده    خود نتوانست تدقيق بيشتري ارائه نمايد و يا آنها را به طور محدود پـيش 
در » مريدا« در شهر ٢٠٠٣در سال  ١بود، لذا كنوانسيون ديگري در مورد فساد و ارتشا

تطهيـر  «ضـمن آنكـه كنوانسـيون جـامعي هـم در مـورد       . كشور مكزيك منعقد شـد 
ممكـن اسـت منعقـد گـردد، اگرچـه ايـن چنـين        ) پولشـويي ( ٢»درآمدهاي نامشروع

 .كنوانسيوني در سطح برخي از مناطق جهان از جمله اروپا منعقد شده است
 :اند انگاري شده در اسناد فوق اعمال زير جرم

 يت در گروههاي جنايتكار؛ـ عضو١
 ؛)پولشويي(ـ تطهير درآمدهاي نامشروع ٢
 ـ ارتشا و فساد؛٣
 ـ جلوگيري از اجراي عدالت؛٤
 ـ خريد و فروش انسان به ويژه زنان و كودكان؛ ٥
 ـ قاچاق مهاجران از طرق زمين، هوا و دريا؛ ٦
 .ـ قاچاق تسليحات گرم، قطعات و مهمات آنها٧

انگـاري اعمـال فـوق تـلاش      شـود ايـن اسـناد بـا جـرم      همان طور كه ملاحظه مي
بنابراين بـا پـذيرش ايـن    . كنند كه تعريف متحدالشكلي از اين جرايم ارائه نمايند مي

تـوان در   انگاري اين اعمال مقررات تقريباً يكساني را مي اسناد از سوي دولتها و جرم
 .قلمرو كيفري در رابطه با اين جرايم مشاهده نمود

خواهند كه با تصويب قـوانين داخلـي، اعمـال فـوق را در      از دولتها مي اين اسناد
                                                        

١. Corruption. 

٢. Money Laundring يا Blanchiment des Capitaux. 
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 .انگاري نمايند حقوق كيفري داخلي خود جرم نظام
 :كند چندين نكته در مورد اين اسناد جلب توجه مي

پيشگيري كه در ايـن اسـناد بـه    . اند بيني كرده ـ اين اسناد نظام پيشگيري را پيش١
د ارتشا و فسـاد لحـاظ شـده اسـت پيشـگيري وضـعي       ويژه كنوانسيون مريدا در مور

در پيشگيري اخير با تغيير شـرايط  . »شخصيت مجرم«باشد و نه پيشگيري مبتني بر  مي
توان از وقوع جرم پيشگيري كرد، اما در پيشگيري وضعي، پيشگيري نه بر اساس  مي

) يـا بالفعـل   ديـدة بـالقوه   اعـم از بـزه  (ديـده   مجرم، بلكه با توجه به مجني عليه يـا بـزه  
به همين دليل گاه ممكن است اين نوع پيشـگيري منجـر بـه محـدود شـدن      . باشد مي

 .حقوق افراد و حتي تعرض به حريم خصوصي آنان گردد
اصل حفظ ) پولشويي(» تطهير درآمدهاي نامشروع«براي مثال در قلمرو مبارزه با 

گوييم كـه بـه طـور    اسرار بانكي به شدت متزلزل و تعديل شده است، اگر نخواهيم ب
توان با اسـتناد بـه اصـل اسـرار بـانكي از       كلي از ميان رفته است؛ چون كه ديگر نمي

دولتها مكلفنـد مقرراتـي وضـع    . صلاح خودداري نمود ارائة اطلاعات به مقامات ذي
نمايند كه بانكهاي آنها عمليات بانكي را به طور دقيق ثبت نمايند تـا امكـان بررسـي    

تطهيـر درآمـدهاي   «اي داخلي مسئول مبارزه و سـركوب جـرم   مدارك توسط نهاده
يافته  رسد كه مهمترين مبارزه بر ضد جرايم سازمان به نظر مي. ممكن باشد» نامشروع

ايـن درآمـدها كـه سـالانه بـالغ بـر       . باشـد » تطهير درآمدهاي نامشـروع «هم مبارزه با 
ارتكـاب سـاير جنايـات از    كنندة منابع مالي بـراي   باشد خود تأمين ميلياردها دلار مي

دهـد تـا گروههـاي جنايتكـار بتواننـد       ضمن آنكـه امكـان مـي   . جمله تروريسم است
وضعيت برخي از . قدرت سياسي را در كشورها در دست گرفته يا آن را كنترل كنند

 .كشورهاي آمريكاي لاتين گوياي چنين واقعيتي است
ند كـه در مـواردي بسـيار    ا بيني كرده ـ اين اسناد يك نظام سركوب را هم پيش٢

 .باشد شديد هم مي
. ـ بر اساس اين اسناد امارة برائت جاي خود را به امـارة مجرميـت داده اسـت    اولاً

لذا اين بر متهم است كه ثابت نمايد مرتكب جرم نشده است، در حالي كـه در نظـام   
 .كلاسيك حقوق جزا اصل بر برائت است
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مريدا خود اسـنادي بـراي    ٢٠٠٣پالرمو و  ٢٠٠٠هاي اين اسناد به ويژه كنوانسيون ثانياًـ
بـدين ترتيـب كـه دولتهـا بـا      . شـوند  استرداد مجرمين و معاضدت قضايي نيز محسوب مي

پناهگـاه  «يافتـه فاقـد    پذيرند كه مرتكبان جنايـات سـازمان   پيوستن به اين اسناد در واقع مي
باشـد،   جرم ارتكابي مالي ميطبق اين اسناد تقاضاي استرداد، به صرف اينكه . شوند» امني
همچنين بر اساس اين اسناد كمكهـا و معاضـدتهاي قضـايي بايـد     . تواند رد شود نمي

نكتة جالـب اينكـه   . انجام شوند) قضايي(صلاح  تحت نظارت مقامات مركزي و ذي
 .توانند از طريق الكترونيك نيز ارائه شوند تا در كارها تسريع ايجاد شود تقاضاها مي
كنـد،   ديدگان و شهود اين نوع جنايات را تهديـد مـي   ا توجه به خطراتي كه بزهثالثاًـ ب

كشي و مقابله بـه   دولتها مكلفند تدابير مناسب را براي حمايت از آنان در مقابل انتقام
توان جابجايي اين افراد و انتقال آنان بـه   در اين حالت مي. مثل احتمالي اتخاذ نمايند

البته عـدم شـناخت   . كردن هويت آنان را لحاظ نمود اماكن جديد و همچنين مخفي
تواند در يك دادرسي منصفانه محل اشكال باشد، امـا بـه علـت     شهود براي متهم مي

المللي از جمله  كند اين مسئله حتي در دادرسيهاي بين خطراتي كه آنان را تهديد مي
 .گردد عمال ميالمللي كيفري براي يوگسلاوي سابق نيز پذيرفته و ا در دادگاه بين

رابعاًـ طبق اين اسناد دولتها بايد تدابير لازم را براي مصادره و ضبط اموال مكتسبه 
 .بيني كنند يافته پيش از ارتكاب جرايم سازمان

ـ در اين اسناد تلاش شده است كه يك همبستگي نيز بين كشورها براي مبارزه ٣
اي از مقـررات منـدرج در    اي پارهاز آنجا كه اجر. يافته ايجاد شود با جنايات سازمان

اين اسناد نياز به امكانات فني و مالي دارد، براي مثال براي مبارزه با قاچاق مهـاجران  
اي تنظـيم كننـد كـه امكـان      دولتها مكلفند اسناد مسافرتي خود را تغيير داده، به گونه

اسـته شـده   تقلب و جعل آنها ممكن نباشد يا به حداقل كاهش يابد، لذا از دولتها خو
است تا به يكديگر به خصوص به كشورهاي در حال توسـعه كمـك كننـد تـا آنهـا      

 .بتوانند با اين جرايم مبارزه نمايند
ـ استفاده از شـرط در ايـن اسـناد ممنـوع اسـت و فقـط در مـورد حـل و فصـل          ٤

 .باشد اختلافات ناشي از تفسير و اجراي آنها استفاده از شرط ممكن مي
 :مدار براي مبارزه با اين جرايم مكلف است نونبنابراين دولت قا
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 ظرفيتهاي فني خود را براي مبارزه با اين جرايم افزايش دهد؛ اولاًـ
ثانياًـ از نفـوذ سـازمانهاي تبهكـار و جنايتكـار در سـاختارهاي عمـومي و دولتـي        

 شود، خودداري نمايد؛ يا از همكاري با آنها كه در مواردي ديده مي جلوگيري نمايد
الثاًـ چارچوبهاي حقوقي مناسب و مؤثري را در نظام داخلي خـود بـراي مبـارزه    ث

به عبارت ديگر بايد حاكميـت قـانون خـوب را برقـرار     . بيني نمايد با اين جرايم پيش
 .مدار دارد نمايند كه اين خود نشان از يك دولت قانون

بـا جنايـات   كند اينكه كليـة اسـناد مربـوط بـه مبـارزه       اي كه جلب توجه مي نكته
 :بدين ترتيب كه. اند يافتة فراملي لازم الاجرا شده سازمان

 ؛٢٠٠٣سپتامبر  ٢٩پالرمو از  ٢٠٠٠ـ كنوانسيون 
ـ پروتكل مربوط به ممنوعيت خريد و فروش افراد به خصوص زنان و كودكـان  

 ؛٢٠٠٣دسامبر  ٢٥از 
 ؛٢٠٠٤ژانوية  ٢٨ـ پروتكل مربوط به قاچاق مهاجران از طريق زمين، هوا و دريا از 

ـ پروتكل مربوط به ساخت و قاچاق تسـليحات گـرم قطعـات و مهمـات آنهـا از      
 ؛٢٠٠٥سوم جولاي 

 ؛٢٠٠٥دسامبر  ١٤ـ كنوانسيون مريدا در مورد ارتشا و فساد از 
 .Beigzadeh, B اند  لازم الاجرا شده

 تروريسم.  6ـ2
كه هدف مالي دارنـد، اغلـب فاقـد    يافتة فراملي  تروريسم، بر خلاف جنايات سازمان

گيري  هذا پي مع. كنند تروريستها بيشتر مقاصد سياسي را دنبال مي. چنين هدف است
باشد كـه اغلـب قربانيـان آن انسـانهاي      اين مقاصد و اهداف توأم با ارتكاب جرم مي

ضمن آنكه حقوق بشر، حاكميت قانون، حمايت از غير نظاميان در . باشند گناه مي بي
ــاري و تســامح و تســاهل فيمــابين ملتهــا و حــل و فصــل   مخا صــمات مســلحانه، بردب

 .باشند المللي نيز از ديگر قربانيان تروريسم مي آميز اختلافات بين مسالمت
شمول از  يكي از مشكلات اصلي در مبارزه با تروريسم عدم وجود تعريفي جهان

المللـي لحـاظ    سند بينآن است، و به همين دليل هم هنوز مجازاتي براي آن در يك 
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المللي  البته تروريسم از جمله جرايمي است كه از ديرباز توجه جامعة بين. است نشده
 ١٩٣٧المللي در مبـارزه بـا آن در سـال     را به خود جلب نموده است و اولين سند بين

المللـي كيفـري نيـز بـه      نويس اساسنامة ديـوان بـين   حتي در پيش. تصويب شده است
بيني شده بود كه به علـت عـدم    جنايات واقع در صلاحيت ديوان پيشعنوان يكي از 

شايد بتـوان گفـت كـه تروريسـم     . توافق دولتها بر روي تعريفي از آن حذف گرديد
باشـد كـه هـدفش     بار تـوأم بـا ايجـاد وحشـت مـي      عبارت از ارتكاب اعمال خشونت

جامعـة   باشـد،  جلـوگيري از اجـراي حاكميـت دولـت و يـا اخـذ امتيـازي از آن مـي        
انگـاري   المللي بدون آنكه قادر به تعريفي فراگير از جرم تروريسم باشد بـه جـرم   بين

كنوانسيون در اين قلمرو منعقد شده است  ١٣مصاديق آن پرداخته است و تا به حال 
كه از آن جمله كنوانسيونهاي مربوط به مبارزه با تروريسم هـوايي، كنوانسـيون ضـد    

باشـند كـه آخـرين آنهـا      گـذاري تروريسـتي مـي    بمـب گيري و كنوانسيون  گروگان
 .باشد اي مي كنوانسيون مربوط به امحاي اعمال تروريستي هسته

 :ذكر دو نكته در مورد جرم تروريسم حائز اهميت است
المللـي و   ـ لحاظ نمودن تروريسم بـه عنـوان تهديـدي عليـه صـلح و امنيـت بـين       

دفـاع مشـروع در مقابـل آن    ملحوظ كردن آن در حكـم حملـة مسـلحانه و پـذيرش     
، يعنـي در روز بعـد از   ٢٠٠١سـپتامبر   ١٢كـه در   ١٣٦٨اين مسـئله در قطعنامـة   . است

فراموش نشود كه . سپتامبر، تصويب شده، مورد پذيرش قرار گرفته است ١١حوادث 
اين قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور تصويب شده است و براي كليـة دولتهـا   

تسري دفاع مشروع به اعمال تروريستي خود منشأ تحول مهمي . دباش لازم الاتباع مي
 .الملل يعني دفاع مشروع شده است در مفهوم اين نهاد كلاسيك حقوق بين

 ـ الزام دولتها به پذيرش كنوانسيونهاي ضد تروريستي
 ١٣٧٣الزام دولتها بـه پـذيرش كنوانسـيونهاي ضـد تروريسـتي موضـوع قطعنامـة        

از آنجا كه اين . به تصويب رسيده است ٢٠٠١ر همان سال شوراي امنيت است كه د
قطعنامه نيز بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است براي دولتهـا لازم  

 :تواند داشته باشد اين قطعنامه دو پيامد مي. باشد الاتباع مي
 طبق اين قطعنامـه ايـن نهـاد در شـكل    : المللي گذاري بين ايجاد يك نهاد قانون. ١
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المللي به دليل برابـري حقـوقي    چيزي كه جامعة بين. امنيت تجلي يافته است شوراي
 .دولتها فاقد آن بوده است

بـه عبـارت ديگـر    . المللي اسـت  گذار از پذيرش ارادي به قبول الزامي مقررات بين. ٢
 .باشد الملل مبتني بر الزام مي به حقوق بين ١الملل مبتني بر رضا گذار از حقوق بين

رتبة دبير كل هم به آن اشاره كرده است اينكـه   نمايد و هيئت عالي چه مهم ميآن
گري، نقض حقـوق   تروريسم حاصل نااميدي، تحقير، فقر، سركوب سياسي، افراطي

هـا، كـه منشـأ     مدار باشد و بـا ايـن پديـده    لذا اگر دولتي قانون. باشد بشر و امثالهم مي
وريستي از ميان رفته يـا بـه حـداقل ممكـن     تروريسم هستند، مبارزه كند اقدامهاي تر

يابـد، بلكـه    در غير اين صورت نه تنها اين جرم شـيوع بيشـتري مـي   . يابند كاهش مي
المللـي از سـوي برخـي از     متأسفانه زمينه را براي سوء استفاده و نقـض مقـررات بـين   

وجـود مراكـزي همچـون جزيـرة     . كنـد  دولتها به بهانة مبارزه با تروريسم فـراهم مـي  
گوانتانامو براي نگهداري متهمـان بـه تروريسـم و ايجـاد كميسـيونهاي نظـامي بـراي        
محاكمه و مجازات آنان بدون رعايت قواعد حاكم بر دادرسيهاي منصفانه از سـوي  

البتـه در  . باشـد  المللـي مـي   اي از اين سوء استفاده و نقض مقـررات بـين   آمريكا نمونه
مدار در سـطح داخلـي بايـد     هر دولت قانون مبارزة قطعي با تروريسم علاوه بر تلاش

بر  ٢پيشنهاد ايجاد يك اتفاق. المللي نيز با يكديگر همكاري نمايند آنها در سطح بين
در  ٢٠٠٦دسـامبر   ١٩شـنبه   ضد تروريسم از سـوي نخسـت وزيـر اسـپانيا در روز سـه     

سازمان ملل متحد و حمايت برخي از كشورها از جمله تركيه و به خصوص حمايت 
 .باشد بير كل سازمان ملل متحد از آن در اين راستا قابل توجه ميد

 اشاعة سلاحهاي كشتار جمعي. 7ـ2
هـايي كـه مـانع و رادع در مقابـل صـلح پايـدار جهـاني         آخرين پديده از مجموعه پديـده 

باشد گسترش سلاحهاي كشـتار جمعـي اسـت كـه بـه طـور عمـده شـامل تسـليحات           مي
در خصـوص دو دسـتة اول   . باشـد  اي مـي  يميايي و هسـته باكتريولوژيك يا ميكروبي، ش ـ

                                                        
١. Consensualisme. 

٢. Alliance. 
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در خصوص ممنوعيت ساخت، انباشـت و اسـتفاده از آنهـا تـدوين شـده       كنوانسيونهايي
در خصـوص   ١٩٩٣در مورد سلاحهاي باكتريولوژيـك و   ١٩٧٢است كه كنوانسيونهاي 
ا هنـوز  انـد، ام ـ  اگرچـه ايـن كنوانسـيونها لازم الاجـرا شـده     . باشـد  تسليحات شيميايي مـي 

. اند به طور كامل موفق به جلوگيري از ساخت و انهدام اين گونه تسليحات شوند نتوانسته
هزار تن متريك عاملهاي توليد تسليحات شيميايي كـه اظهـار شـده     ٧٠٠٠٠براي مثال از 

تـن   ٩٦٠٠فقـط توانسـته اسـت حـدود      (OPCW)است سازمان منع سلاحهاي شـيميايي  
در حالي كه طبق اين كنوانسيون اين گونه عوامـل و  . كند ١يآزماي متريك آنها را راستي
روند كُند كنوني امكان تحقق چنـين تصـميمي   . منهدم شوند ٢٠١٢تسليحات بايد تا سال 

تـر اسـت؛ چـون كـه      اي به مراتب وخيم وضعيت در مورد تسليحات هسته. را نخواهد داد
همـة كشـورها در دسـت    سندي در مورد ممنوعيت ساخت و انباشت اين تسليحات براي 

معاهـدة منـع   . نيست، ضمن آنكـه اسـتفاده از آنهـا نيـز بـه صـراحت ممنـوع نشـده اسـت         
يــابي بــه ايــن تســليحات را بــراي   هــم ســاخت و دســت ٢اي گســترش ســلاحهاي هســته

بينـي كـرده اسـت و كشـورهاي دارنـدة ايـن        كشورهاي فاقد اين گونـه تسـليحات پـيش   
البتــه . هــت خلــع ســلاح اتمــي نمــوده اســتســلاحها را فقــط مكلــف بــه مــذاكره در ج

كشورهاي دارندة اين تسليحات معتقدند كه اين تعهد به فعل است نه تعهد بـه نتيجـه؛ بـه    
المللـي   متأسـفانه ديـوان بـين   . عبارت ديگر اين تعهد بيشتر جنبة سياسـي دارد تـا حقـوقي   

سؤال سازمان  اولاً ديوان در پاسخ. دادگستري هم در اين خصوص نظر دقيقي ارائه نكرد
جهاني بهداشت در مورد مشروعيت كاربرد تسليحات اتمي به لحاظ آثار مخـرب آن بـر   
سلامت انسان و محيط زيست اعلام كرد كه با توجه به وظـايف آن سـازمان ايـن مسـئله     

 ٣.تواند چنين درخواستي كند باشد و نمي خارج از حدود صلاحيت آن مي
مومي هم كه آيا امكان استفاده از تسليحات اتمـي  ثانياًـ پاسخ ديوان به سؤال مجمع ع

                                                        
١. Verification. 

٢. Non-Proliferation Treaty (NPT). 

٣. ICJ, Recueil des Arrêt, Avis consultatifs et ordonnances, Liciéité de I’utilisation des 

armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, Requêt pour avis consultative 

présenté Par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Avis consultative du ٨ 
Juillet ١٩٩٦. 
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مخاصمات مسلحانه به عنوان آخرين حربه در مقام دفاع مشروع ممكن اسـت يـا نـه؟     در
در برابر تقسيم قضات ديوان به دو گروه برابر هفت . اي از كار بگشايد نتوانست گره

مـوارد نظـرش    نفره موافق و مخالف كاربرد تسليحات اتمي، رئيس ديوان كه در اين
توان بـه   الملل نمي در شرايط فعلي حقوق بين«گيرد، اظهار داشت كه  ملاك قرار مي

آنچه كه در  ١.»طور قطع اعلام نمود كه كاربرد تسليحات اتمي مشروعيت دارد يا نه
يـابي نهادهـاي    اي و امكان دسـت  نمايد اشاعة تسليحات هسته اين ميان خطرناكتر مي
ضمن آنكه برخي از كشورها، مانند كرة شمالي، حتي در . باشد غير دولتي به آنها مي

اند به تسليحات اتمي دسـت يابنـد    قالب معاهدة منع گسترش سلاحهاي اتمي توانسته
اگرچه سازوكارهايي از . كه اين خود فروپاشي نظام منع گسترش را نيز به دنبال دارد

غيره نيز در كنار معاهـدة منـع   و  ٩٣+٢اي، پروتكل  هاي پادمان هسته جمله موافقتنامه
اند، اما اشاعة اين تسليحات يـا تهديـد بـه اشـاعة ايـن تسـليحات        گسترش منعقد شده
مدار باشـد اعـم از اينكـه فاقـد يـا دارنـدة        حال اگر دولت قانون. همچنان وجود دارد
اي و  تواند با اجراي دقيق معاهدة منـع گسـترش سـلاحهاي هسـته     تسليحات باشد مي

يابي بـه ايـن سـلاحها     المللي در خصوص اين گونه تسليحات از دست د بينساير اسنا
 .امتناع كند و دارندگان اين تسليحات نيز به امحاي كامل آنها مبادرت نمايند

المللـي از مخاصـمات    در پايان ايـن قسـمت بايـد گفـت كـه توسـعة جـرايم بـين        
يافته و گسـترش   ازمانمسلحانه و جنايات ارتكابي در آنها گرفته تا ارتكاب جرايم س

تر  المللي امنيتي تسليحات كشتار جمعي و غيره سبب شده است كه فضاي جامعة بين
شده و همچنان امنيت و برقراري و حفظ آن بر صلح اولويت داشته باشد و همچنـان  

 .فاصله يا ايجاد جامعة جهاني مبتني بر همبستگي زياد باشد

 گيري نتيجه
ي مطالب را با اشاره بـه وصـاياي دبيـر كـل سـازمان ملـل       گير در پايان به جاي نتيجه

                                                        
١. ICJ, Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et ordonnances, Licéité de I’utilisation des 

armes nucléaires, Requête pour avis consultatif présenté Par l’Assemblée Générale 

des Nations Unies, Avis consultatif du ٨ Juillet ١٩٩٦. 
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، آقاي كوفي عنان، در آخرين روزهاي زعامتش بر سازمان ملل متحد و امكان متحد
دبير كل سازمان ملل متحد در آخرين سخنراني خود در . بريم تحقق آنها به پايان مي

زة هري تـرومن در  در كتابخانه و مو ٢٠٠٦دسامبر  ١٢مقام دبير كلي در روز دوشنبه 
ميسوري آمريكا پنج مطلب را تحت عنوان پـنج درس بـه عنـوان وصـاياي خـود بـه       

 .المللي عرضه نمود و خواستار رعايت آنها شد جامعة بين
بنـابراين  . باشـيم  ـ ما جملگي در جهان امروز براي تأمين امنيت خود مسئول مـي ١

سلطه و برتري بر ديگران تأمين  تواند به تنهايي امنيت خود را از طريق هيچ ملتي نمي
 و تضمين نمايد؛

باشيم، و ايـن ممكـن    ـ ما همگي مسئول سعادت، آرامش و آسايش خويش مي٢
جهاني شدن بايـد بيـانگر ايـن همبسـتگي بـوده، نبايـد فقـط        . نيست مگر با همبستگي

جهاني شدن بايد در صـدد تـأمين و تضـمين نفـع     . اي معدود را تأمين كند منافع عده
 ياردها انسان فقير و گرسنه باشد؛ميل

 باشد؛ مدار مي ـ امنيت و شكوفايي مستلزم رعايت حقوق بشر و ايجاد دولت قانون٣
المللي پاسخگوي اعمال  ـ حكومتها بايد چه در سطح داخلي و چه در صحنة بين٤

 .و تصميمات خود باشند
ساير اعضاي  ـ ملتها و دولتهاي قدرتمند مسئوليت خاص در لحاظ نمودن منافع ٥

بايـد دولتهـاي فقيـر و در حـال توسـعه از قـدرت بيشـتر در        . المللي دارنـد  جامعة بين
نهادهـايي كـه تصميماتشـان    . المللـي برخـوردار شـوند    نهادهاي مالي و اقتصادي بـين 

 ١.تواند زندگي يا مرگ را براي مردم اين دولتها به ارمغان بياورد مي
توانـد در   مـدار واقعـي كـه بـالطبع مـي      ت قـانون اگرچه اين وصايا به ويژه ايجـاد دول ـ 

المللـي، اشـاعة سـلاحهاي كشـتار      عدالتي، جرايم بـين  المللي با بي ساختار فعلي جامعة بين
تا حدودي مبارزه كنـد و حقـوق بشـر و آزاديهـاي اساسـي را نيـز در حـدي        ... جمعي و

                                                        
١. Les cinq lecons de Kofi Annan/. Le phane No ٢٩٨٠, Mardi ١٢,١٢,٢٠٠٦, Secrétaire 

Général SG/SM/١٠٧٩٣ «Responsabilité collective et Mutuelle, Solidarité Mondiale, 

Primauté du Droit et Multilatérisme: Principes Dircteurs des relations Internationales, 

Selon Kofi Annan. 
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آيا تـا زمـاني كـه    نمايد، اما اين سؤال اساسي مطرح است كه  كند بسيار نيكو مي تضمين
رحم بازيگران اصـلي جامعـة    المللي، يعني افراد، اسير چنگال بي اعضاي واقعي جامعة بين

گيرنـدة اصـلي در زنـدگي     وستفاليايي هستند، يعني تا زماني كـه دولـت مـدبر و تصـميم    
توان انتظار داشت كه حقوق بر دولت و قدرت برتري يابد و صلح در  المللي است مي بين

رار گردد، صلحي كه بايد قطعـاً پايـدار هـم باشـد، چـون كـه صـلح ناپايـدار و         جهان برق
آيد و نبايـد مـد نظـر     المللي تجربه شده است، به كار نمي شكننده، كه بارها در جامعة بين

اميد است شـاهد روزگـاراني   . رسد كه پاسخ به اين سؤال مثبت باشد به نظر نمي. هم باشد
ختاري مدني به معني واقعي يابد و ملتها بتوانند ضمن حفـظ  المللي سا باشيم كه جامعة بين

تنوع خود با يكديگر در برابري، آرامش و آسايش زندگي كنند و منافعي برتـر از منـافع   
در ايـن  . جمعي و واقعي انسانها و سعادت آنان وجود نداشـته باشـد، حتـي مطـرح نشـود     

اين هم امري خيـالي  . واقعي بودآيد بتوان شاهد صلح پايدار و  حالت است كه به نظر مي
تـرين وسـايل    يكـي از مناسـب  . يـافتني اسـت   و اتوپيك نيست، بلكه امري شدني و دست

اي ايجـاد و بسـط سـازمانها و نهادهـاي غيـر دولتـي واقعـي         براي دستيابي به چنين جامعـه 
او اعـلام  . دبير كل خود نيز در وصاياي خويش به اين امـر اذعـان نمـوده اسـت    . باشد مي
دارد كه دولتها ديگر قادر نيستند كه به تنهايي در ستيز با مشكلات جهاني بر آنها فائق  يم

وجود و مشاركت بازيگران غير دولتي در اين مبارزة مرگ و زندگي امري حتمـي  . آيند
نهادهاي غير دولتي واقعي، به عنـوان نمـاد جامعـة مـدني، گـاه آنچنـان       . و ضروري است

تـرين آنهـا    كنند كه حتـي برخـي از دموكراتيـك    يايي تنگ ميعرصه را بر دولت وستفال
گشـايند و مراتـب ناخرسـندي خـود را از آنهـا و       مانند فرانسه لب به شكوه و شكايت مي
ظهور ايـن نهادهـا كـه تجلـي     . دارند المللي ابراز مي مداخلاتشان در زندگي عمومي و بين

پوسـيدة وسـتفاليايي جامعـة     جامعة مدني است نشان از بحـران عميـق سـاختار فرسـوده و    
ديـر يـا زود ايـن سـاختار فرتـوت و نـاتوان فـرو ريختـه،         . كنـد  الـدولي مـي   المللي بين بين

گوي نيازهـا و مطالبـات اعضـاي واقعـي جامعـة       شود چون كه ديگر جواب دگرگون مي
با تـدبير  البته اين گذار و تغيير ساختار نياز به زمان دارد و بايد . المللي يعني افراد نيست بين

در غيـر ايـن صـورت ممكـن اسـت رونـد       . انجام شود و از شتاب بيهوده هم پرهيز گردد
 .تغيير كُند و حتي با نشيبهايي هم مواجه شود اگرچه هرگز متوقف نخواهد شد
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